
اسماعیل علوی
دبیر گروه پایداری

سمیه مظاهری
خبرنگار

http:// irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 یکشنبه 9 مرداد 1401 
 سال بیست و هشتم

 شماره 7969

سردار سرتیپ شهید حبیب الله مظاهری

رزمندگان گردان عمار

شهید علیرضا موحددانش نفر اول از سمت چپ

آزاده باقر سیلواری

ëëوسواس در روایت تاریخ
کلاتــه عربــی بــا نگاهــی تاریخی و 
بــرای اینکــه اتهامی به نهــاد یا فردی 
وارد نشــود پــس از روایــت خاطــرات 
رزمنــدگان بســیجی ازبازگشــت غیــر 
معمــول ســربازان ارتــش از خــط در 
شــرایط تهاجــم دوباره ارتــش صدام 
به شــهرها و مناطقی از خوزســتان به 
ســراغ فرماندهــان ارتــش مــی‌رود و 
ســرانجام برای آن پاســخی مستدل و 
موجه می‌یابد. او در این باره می‌گوید: 
»تحقیــق و پژوهشــم از ابعــاد دیگــر 
ماجرا دچار کاســتی بزرگی بود، چون 
برای نگارش روایت‌های غیر معمول 
از عقــب نشــینی ارتش، هیــچ حرفی 
و حدیثــی از ناحیــه خود ارتشــی‌های 
عزیز به دســتم نرســیده بــود. »هفت 
و  بایرامــی  رضــا  محمــد  آخــر«  روز 
»روزهــای آخر« احمــد دهقان حاوی 
خاطرات خودنوشــت از این عملیات 
بودند. این دو کتاب را مطالعه کردم. 
آنهــا تصویرهــای خوبــی از چگونگــی 

حملــه غافلگیرانه عــراق به نیروهای 
لشــکر 21حمزه برایم ترسیم می‌کرد، 
اما برای اســتناد محکم‌تر، به منبعی 
نیــاز داشــتم کــه از نظــر بررســی‌های 
عملیاتی در سطوح بالای نظامی قرار 
داشــته باشــد. چیــزی مثــل خاطرات 
پیــاده،  دوم  ســرتیپ  خودنوشــت 
علــی رزمــی کــه خــودش جــزو کادر 
فرماندهــی لشــکر 21 حمــزه در زمان 
آن حمله سهمگین بوده است. کتاب 
»خاطــرات رزمــی« این امــکان مهم 
و حیاتــی را بــرای مــن فراهــم کرد که 
چرایــی و چگونگــی آن عقب نشــینی 
را از نــگاه یکــی از فرماندهان ارتشــی 
حاضر در میدان، ببینم و روایت کنم. 
و حالا خیالم آســوده بــود که برای آن 
روایت‌های غیر معمول عقب‌نشینی، 
دلیل‌هــا و روایت‌هــای منطقی از نگاه 

برادران ارتشی در اختیار دارم.«
ëëحواشی مهم‌تر از متن

به‌دلیــل  عطـــــش«  »عـــملیــــات 
پرداختــن بــه جزئیــات و موضوعــات 

پیش از حمله، بــه نقل از فرماندهان 
مهمــی  بســیار  اهمیــت  از  میانــی 
برموقعیــت  کــه  اســت  برخــوردار 
تاریخــی و اســنادی آن می‌افزایــد. از 
آنجایــی کــه شــرایط روزهــای پایانــی 
جنگ که منتهی به پذیرش قطعنامه 
شــد یکــی از مقاطــع چالشــی تاریــخ 
جنــگ اســت، خاطــرات فرماندهــان 
میانــی و نقطه نظراتشــان کــه بازتاب 
فضــای گفتمانــی آن روزهــا، حداقل 
در میــان بخشــی از رزمنــدگان اســت 
کتــاب محســوب  ایــن  از ویژگی‌هــای 
گــردان  می‌شــود. در مقطــع حضــور 
پدافنــدی شــاخ  عمــار در موقعیــت 
شــمیران که کتــاب بــا روایت‌های آن 

کتابی برای فرونشاندن عطش دانستن

سردار بی نشان کوشک

مروری بر کتاب »عملیات عطش« اثر جواد کلاته عربی

یادی از سردار سرتیپ شهید حبیب الله مظاهری از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله )ص(
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فرمانده جسور مأموریت‌های غیرممکن
به بهانه سالگرد شهادت علیرضا موحد دانش فرمانده تیپ سیدالشهدا

این متن حکم محرمانه‌ای بود که شهریور سال ۱۳۶۱ به فرمانده جوانی 
داده شــد تا تیپ سیدالشهدا)ع( را تشکیل بدهد، به علیرضا موحد دانش 
که آن روزها ۲۴ ســال بیشــتر نداشت و تقدیر بر این بود که مرداد سال بعد 
وقتی که به عنوان یک رزمنده عادی در حاج عمران می‌جنگید به شهادت 
برسد و پیکرش را نیروهای سابقش بردارند و تا بهشت زهرا بیاورند تهران، 

تا شهری که علیرضا ۲۴ سال پیش در آن متولد شده بود.
علیرضا پسر بزرگ خانه بود، بعد از او برادرش محمدرضا و خواهرش 
بودند. آنها سرمایه زندگی پدر و مادرشان بودند. علیرضا با همه شیطنتی 
که داشــت اما درســش خوب بود. کنکور داد و دانشــگاه تبریز قبول شــد اما 
نرفت، می‌خواست در تهران همراه انقلابیون باشد اما چون دانشگاه نرفته 
بود مجبور شد به سربازی برود. هنوز یک سال از خدمتش نگذشته بود که 
امام دستور داد سربازها از پادگان‌ها فرار کنند. علیرضا هم به تهران آمد و 
از همان روز ســرباز امام شــد. شب و روز نداشت. امام برگشته بود و انقلاب 
داشــت به روزهای پیروزی نزدیک می‌شــد. علیرضا حواســش جمع بود و 
موقع گرفتن پادگان جمشــیدیه و آزاد کــردن زندانی‌ها، نصیری و هویدا را 
حین فرار دستگیر کرد. آن روزها در حال و هوای پیروزی انقلاب عده‌ای باید 
حواس‌شان به بعضی‌ها می‌بود، بنابراین علیرضا رفت و عضو کمیته شد. 

کارش پیدا کردن قاچاقچی‌ها و فراری‌ها شده بود.
بــود   ۱۳۵۸ ســال 
شــد.  ســپاه  عضــو  کــه 
گفتنــد بایــد بــروی و در 
پادگان امام حسین)ع( 
ببینی.  آموزش نظامی 
به آنجــا رفت امــا هنوز 
آمـــــوزشـــــی‌اش  دوره 
تمــام نشــده بود کــه از 
او خواســتند بــه عنــوان 
مربــی تاکتیــک به بقیه 

آمــوزش بدهد. این بــود که بعد از مدتی علیرضا یکی از مربی‌های پادگان 
امام حســین)ع( شــد. اما او عادت نداشــت در پادگان بماند. اولین گردان 
سپاه تهران که تشکیل شد به پادگان ولیعصر رفت و فرمانده گروهان شد تا 

اینکه خبر رسید سنندج در آستانه سقوط است.
 علیرضا همراه 90 نیروی دیگر به کردستان رفتند، جایی که ضدانقلاب 
قدرت گرفته بود. شــهرهای کوچک مدام بین آنها و بچه‌های ســپاه دست 
به دست می‌شد و این اتفاق داشت برای سنندج بزرگترین شهر کردستان 
هم رخ می‌داد. بعد از مدتی اوضاع و احوال ســنندج که آرام گرفت دوباره 
به تهران برگشت. رفت‌و‌آمد بین تهران و کردستان یکی دو بار دیگر رخ داد 
تا اینکه عراق به ایران حمله کرد. علیرضا به همراه گروهانش مدتی را در 
سرپل‌ذهاب، خرمشهر و آبادان جنگید تا اینکه گردان نهم سپاه تشکیل شد 
و از او هم خواســته شــد به همراه این گردان به سرپل ذهاب برود. قرار بود 
سپاه و ارتش عملیات مشترکی را برای گرفتن تنگه کورک انجام بدهند اما 
عملیات با شکست مواجه شد و تلخی این شکست باعث شد تا ۱۵ روز بعد 
عملیات بازی دراز انجام شود؛ عملیاتی که با هدف گرفتن ارتفاعات 1050، 
1100 و 1150 انجام شد. سه ارتفاع مهمی که نیروهای عراقی روی آن مستقر 
بودند و از آنجا روی منطقه سرپل ذهاب اشراف کامل داشتند. در فروردین 
مــاه ۱۳۶۰ وی در خــال اجرای این عملیات، یک دســت خود را از دســت 
داد و جانباز شد. عملیات بعدی، اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ آغاز شد. عملیات 
ســخت و غیرممکنی که بالاخره بــا گرفتن ارتفاع ۱0۵۰ مرحلــه اول آن به 
پایان رســید اما عراقی‌ها بلافاصله پاتــک زدند و علیرضا و همه بچه‌هایی 
که به قله رســیده بودند در محاصره نیروهای عراقی گرفتار شدند. سال۶۱ 
، ســال عملیات‌هــای بــزرگ و پیروزی‌هــای بــزرگ بود. ســال فتح‌المبین 
و بیت‌المقــدس، دو عملیــات بزرگــی کــه علی موحــد در هــر دو فرمانده 
گردان بــود. فرمانده گردانی که در عملیات فتح‌المبین نیروهایش را تا ۱۰ 
کیلومتر پشت عراقی‌ها جلو برد و توانست با کمک محسن وزوایی توپخانه 
عراق را تصرف کنند اما عملیات بیت‌المقدس برای علیرضا سخت بود، 
پیروزی‌های بزرگ داشت اما سخت بود؛ رسیدن به جاده اهواز- خرمشهر و 
نگه داشتن خط و بالاخره شنیدن خبر شهادت محمدرضا برادر کوچکش. 
خــرداد ســال ۶۱ بعــد از پیروزی‌هــای ایــران در عملیات‌هــا، عــراق دنبــال 
فرصتی می‌گشــت تا نیروی از دست رفته‌اش را بازسازی کند. اسرائیل این 
فرصــت را برایش فراهم کرد و به جنوب لبنان حمله کرد. نیروهای ســپاه 
راهی ســوریه شــدند تا از آنجا به لبنان بروند و با اسرائیل بجنگند. تابستان 
همان ســال بود که فرمانده سپاه دستور تشــکیل تیپ سیدالشهدا را صادر 
کرد و فرماندهی این تیپ تازه تأسیس را به علی موحد دانش سپرد. هنوز 
یکی دو ماه نگذشته بود که از طرف حاج همت فرمانده قرارگاه ظفر دستور 

طراحی و اجرای عملیاتی روی شهر مندلی عراق صادر شد.
علیرضا به شــیوه همیشگی خودش شناســایی‌هایش را شروع کرد و در 
نهایــت اعــام کرد این عملیات موفق نخواهد شــد. او در دوراهی ســختی 
قرار گرفته بود، دســتور فرماندهی قرارگاه و مســئولیتی که برعهده داشت. 
چــاره‌ای نداشــت باید یکی را انتخــاب می‌کرد؛ از این‌رو واســطه‌ای را پیش 
امام فرســتاد و پرســید: »چه باید بکنیم؟« امام گفته بودند: »اگر اطمینان 
داریــد، عمل نکنید.« همین برای علیرضا کافی بود. معاونش را به عنوان 
کســی که توانایــی اداره تیــپ را دارد معرفی کرد و اســتعفایش را نوشــت. 
توضیحاتش را به دادستانی سپاه داد تا شائبه‌ای در ذهن کسی نماند. آنها 
هم ابتدا جست‌و‌جو کرده و بعد حرف‌هایش را تأیید کردند. علیرضا رفت 
و در تیپــی که خودش تأســیس کرده بود به عنــوان یک رزمنده عالی و یک 
مشاور خوب در کنار دوستان قدیمی‌اش در عملیات‌های والفجر مقدماتی 
و والفجــر یک جنگید. 13 مرداد ماه ســال 1362 قرار شــد عملیات والفجر 
۲ در منطقــه حــاج عمــران انجام بشــود. علیرضــا همراه گــردان حضرت 
علی‌اصغــر بــه خط زدند. عملیات ســختی بود که در ارتفاعات کردســتان 
انجام شــد. علیرضا تجربه عملیات بازی دراز و جنگیدن با دشــمنی را که 
در ارتفاعات صعب‌العبور مســتقر شــده بودند داشــت البته جسارت او در 
انجام مأموریت‌های غیرممکن هم بی‌تأثیر نبود و این موضوع به بچه‌های 
گــردان علی‌اصغــر خیلی کمک کرد؛ گردانی که تا پیــش از این دو بار برای 
تصرف منطقه آمده و شکست خورده بودند، این‌بار عملیات را با موفقیت 
بــه ســرانجام رســاندند. در این عملیــات پیمانه عمــر علی پر شــده بود و 

شهادت مزد جهادش بود.
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یــزدی  فرمانــده  آغــاز شــده ســردار 
گردان عمار در دیدار با ســردار شــهید 
غلامرضــا صالحی گفت‌و‌گویــی دارد 

که حائز اهمیت تاریخی است.
گــردان  فرمانــده  یــزدی  ســردار 
عمــار در ملاقــات باشــهید غلامرضــا 
صالحــی جانشــین لشــکر 27 محمــد 
رســول الله)ص( کــه خبر آمــدن آقای 
هاشــمی رفســنجانی جهــت ارزیابــی 
وضعیت توان رزمــی به منطقه آمده 
و خواهان ملاقات با فرماندهان است 
می‌گوید:»می خوام به آقای هاشــمی 
بگم:»اگه تصور می‌کنید ما این‌طوری 
می‌تونیم جنگ رو ادامه بدیم، اشتباه 
می‌کنید« صالحی کمــی جا می‌خورد 
چیســت؟«  »منظــورت  می‌پرســد:  و 
یــزدی ادامــه می‌دهد: »حــاج آقا من 
یه طرحی دارم برای ادامه جنگ و...، 
طرحم اینــه که آقا محســن )رضایی، 
فرمانده وقت ســپاه پاســداران( بشــه 
نخســت‌وزیر، رفیق دوســت بشه وزیر 
ســپاه  مهندســی  مســئول  بازرگانــی، 
بشــه وزیر راه، مســئول بهداشت سپاه 
بشــه وزیــر بهداشــت و همین جــور تا 
بقیــه کابینــه دولــت« در ادامــه وقتی 
از طرحــش دفــاع می‌کند الگــوی وی 
عــراق و اســتدلالش وحدت ســازمان 
رزم با اداره کشــور اســت. این گفتمان 

بیانگــر بــاور جمعــی از فرماندهــان و 
رزمنــدگان بــود و دلیــل آن هــم عدم 
بــرای  لازم  امکانــات  و  نیــرو  تأمیــن 
جنگ بیان می‌شــد. ســردارصالحی با 
گفتن این حــرف ها مخالفت می‌کند، 
ولــی یزدی می‌گوید»اتفاقــا اینا مهمه 
اینجوری می‌شه یه تغییری توی روند 
جنــگ بدیم. بــه نظر من گفتــن بقیه 
حرفــا فایــده‌ای نــداره« مؤلــف بدون 
اینکه به کســی اســتناد کند در ادامه به 
شــرح وضعیــت آن روزها می‌پــردازد 
و می‌نویســد»یکی دوســالی می‌شــود 
که توان نظامی ما کم شــده، نیروهای 
داوطلــب کمتــری می‌آینــد جبهه، نه 
نیــروی کافی هســت ،نه امکانــات.در 
جبهــه خوزســتان کار چندانی از پیش 
دورتــر  کیلومتــر  هــزاران  نبرده‌ایــم. 
بگومگوهــای  از  پرشــده  خاکریزهــا  از 
سیاســی درباره قطعنامــه آتش بس، 
فشــارهای بین‌المللــی بــرای تحمیل 
قطعنامه به ایران بیشــتر شــده است. 
آدم‌هــای  بیــن  بزرگــی  اختلافــات 
سیاسی بر سر پایان جنگ پیش آمده، 
را  جنــگ  بایــد  می‌گوینــد  بعضی‌هــا 
زودتــر تمام کنیــم، بعضی‌ها هم فکر 
می‌کننــد هنــوز می‌توانیم بــا عراقی‌ها 
بجنگیــم. تــوی همین شــرایط صدام 
هــم افتاده بــه جــان غیــر نظامی‌ها و 

تهــران و بعضــی شــهرهای بــزرگ و 
کوچــک را بــا بمــب و موشــک می‌زند 
و دســته دســته آدم می‌کشــد. معلوم 
اســت می‌خواهــد روحیــه مــردم را از 
بین ببرد«، اگر چــه روایت‌های مؤلف 
انعــکاس گفته‌های راویــان حاضر در 
صحنــه اســت ولی کاش ایــن مطالب 
از زبان یکی از فرماندهان یا رزمندگان 
انعــکاس می‌یافــت، زیــرا ایــن گونــه 
گزاره‌ها منحصر به فرد بوده و تا کنون 
به صورت مکتوب جایی نیامده است.
از دیگر امتیــازات کتاب »عملیات 
عطش« آوردن مســائل و موضوعاتی 
است که شــاید در وهله اول یک راوی 
زائــد و غیر ضــروری تلقــی کند،اما به 
کار جامعــه شناســی جنــگ می‌آید و 
از اهمیــت فوق‌العــاده‌ای برخــوردار 
موضوعــات  ایــن  از  یکــی  اســت. 
و  گــردان  مرخصــی رفتــن نیروهــای 
نحوه جمع‌شدن آنان پس از واگذاری 
مأموریتی به گردان در دوکوهه است. 
آن  ملاحظــه‌ای  بی‌هیــچ  نویســنده 
چــه بــوده را انعــکاس داده بی‌هیــچ 
ایــن  خودسانســوری،  و  لاپوشــانی 
ویژگــی به نظر می‌رســد وجــه ممیزه 
کتــاب »عملیات عطش« اســت که با 
خوانــدن همــان صفحــات اول نیز به 

چشم می‌آید.

 

یکی از فرماندهان برجســته لشــکر 
27 محمــد رســول الله و قــوت قلــب 
احمد متوسلیان بود. جوانی 20 ساله، 
محجــوب و کــم حــرف، امــا محبــوب 
قلب فرماندهان لشکر. سردار سرتیپ 
شهید حبیب‌الله مظاهری، رزمنده‌ای 
دلیر و فرمانــده‌ای تیزهوش در میدان 

رزم بود.
او  که خرداد 1341 در شــهر مَریانَج 
اســتان همــدان متولــد شــده بــود، در 
اوج جوانــی و ماه‌هــای آغازیــن جنگ 
تحمیلی به صف مجاهدان پیوست و  
با اثبات شایستگی، اخلاص و کاردانی 
به فرماندهی گردان مســلم بن عقیل 
رســول‌الله)ص(  محمــد   27 لشــکر 

منصوب شد.
لشــکر 27 محمــد رســول‌الله)ص( 
یکی از یگان‌هایی بود که در ســال‌های 
اولیــه دفاع مقدس نقــش مهمی ایفا 
کرد. هســته اولیه لشــکر  بهمــن 1360 
به فرماندهــی حاج احمد متوســلیان 
در دزفــول پایه‌ریــزی شــد. جانشــینی 
آن بــه محمــود شــهبازی دســتجردی 
فرمانده ســپاه استان همدان و ریاست 
ســتاد به حاج محمــد ابراهیم همت، 
فرمانــده نیروهــای پــاوه و اورامانــات 
واگذار شد. گردان مسلم بن عقیل)ع( 
بــه فرماندهــی حبیــب مظاهــری در 
عملیــات فتح‌المبین و بیت‌المقدس 
خــوش درخشــید و نقــش مهمــی در 
آزادســازی خرمشــهر از دست دشمن 

داشت.
بســیار  مقاومــت  بــا  گــردان  ایــن 
توانســت بخشــی از ارتفاعات حساس 
و مهــم منطقــه دهلــران را حفــظ کند 
تــا جایــی کــه بــه گفتــه راویــان دوران 
دفاع مقدس، چشــم امید حاج احمد 
متوســلیان در سخت‌ترین لحظه نبرد 
بــه حبیــب دوختــه شــده بــود. حضور 
ایــن فرمانده جــوان برای حــاج احمد 
قــوت قلب بزرگی بود و گردان مســلم 
پیشــبرد  بــه  بزرگــی  کمــک  توانســت 

عملیات بیت‌المقدس کند.
حبیــب پــس از رزمــی طولانــی در 

خرمشهر زخمی شــده و پیکرش روی 
زمین باقی مانده و سپس ناپدید شده 
بــود طوری کــه همه فکــر کردنــد او به 
شــهادت رسیده و برایش مراسم ختم 

هم گرفتند.
اما سه هفته بعد وقت نماز صبح، 
چهــره محجــوب و مهربــان حبیب که 
دســت بــه قنــوت بلنــد کــرده و آرزوی 
دیــدگان  قــاب  در  می‌کــرد  شــهادت 
همرزمان نقش بست. او با حضورش 
در  نیروهــا  اعــزام  ســتاد  نمازخانــه 

همدان را غرق شادی کرده بود.
نمــازش را که ســام داد در پاســخ 
»کجــا  بودنــد:  پرســیده  کــه  دوســتان 
بــودی؟ مگر شــهید نشــدی؟« پاســخ 

داده بود که »هنوز وقتش نرسیده.«
دیری نپایید که دعای قنوت حبیب 
رمضــان  زاده  کــه  او  شــد.  مســتجاب 
بــود در رمضــان فرصت وصــال یافت 
و آســمانی شــد. مــادر بــرای تولــدش 
نذرهــای فراوان کرده بــود؛ با این حال 
همــه بیســت ســالگی‌اش را در کفــن 
پیچیــد و تقدیــم کــرد تــا نگــذارد یک 
وجب از خاک وطن به دســت دشمن 

بیفتد.
تابســتان 1361 بــود کــه عملیــات 
اهــواز-  جــاده  غــرب  در  رمضــان 
خرمشــهر و منطقــه‌ای بیابانــی به نام 
»کوشک« آغاز شــد. آزادسازی اهداف 
درجــه  گرمــای 50  در  شــده  تعریــف 
بیابان »کوشــک« ســختی نبرد را چند 

برابر کرده بود.
ســردار شــهید حبیب‌الله مظاهری 
موفقیــت  و  طولانــی  رزمــی  از  پــس 
چشمگیر رزمندگان 23 تیر 1361 برابر 
بــا 21 رمضان در عملیــات رمضان به 
شــهادت رســید. او جــزو 13 فرمانــده 
شــهید اســتان همــدان اســت کــه در 
ســال 1398 مفتخر بــه دریافت درجه 
ســرتیپ تمــام از طــرف رهبــر انقلاب 

شد. 
ëë در مســلم)ع(  گــردان  مهــم  نقــش 

تصرف گردان تانک عراق
از  ســیلواری  باقــر  ســرافراز  آزاده 
رزمنــدگان تیپ 27 محمد رســول‌الله 
)ص( اســت کــه از دوره دبیرســتان بــا 

شهید حبیب مظاهری آشنا شده بود. 
وی متولــد همــدان بــوده و در جریــان 
ســرکوبی غائلــه کردســتان بــا احمــد 

متوسلیان آشنا شده است.
او از نیروهای اولیه همدان در تیپ 
27 بود و مســئولیت اطلاعــات یکی از 
گردان‌هــا در عملیــات فتح‌المبیــن را 
برعهده داشــت تا جایی که با پای باند 
پیچی و مجروح از بیمارستان اصفهان 
بــه منطقه برگشــت تــا در کنــار نیروها 

باشد.
در عملیــات آزادســازی خرمشــهر 
حضور داشــت، ســپس به لبنان رفت 
و پس از بازگشــت در سایر عملیات‌ها 
شــرکت کــرد تــا اینکــه مهــر 1361 در 
عملیــات  هنــگام  ســومار  منطقــه 
شناســایی بــه اســارت دشــمن درآمد. 
از بهمــن 1360 که به پــادگان دوکوهه 
رفــت تا نزدیک به 9 ماه بعد که اســیر 
شــد به خانه برنگشــت و جبهــه را رها 
نکرد تا اینکه سال 1369 پس از 9 سال 

دوری با مادرش دیدار کرد.
ایــن فرمانــده دوران دفاع مقدس 
در گفت‌وگو بــا »ایران« از خاطرات آن 
روزهــا می‌گوید: پس از طــرح موضوع 
تشــکیل تیپ 27 با 9 گردان در پادگان 
دوکوهه اندیمشک، فرماندهی گردان 
مســلم بن عقیل)ع( به ســردار شهید 
حبیــب‌الله مظاهری از همــدان واگذار 
شــد. تعداد نیروهای این گــردان ابتدا 
چنــد نفر بــود، امــا با گذشــت زمان به 
نزدیک 400 نفر رسید. بیشتر نیروهای 
این گــردان از اســتان همــدان بودند و 
حضــور افرادی چون ســردار سرلشــکر 
شــهید حســین همدانی در کنار شهید 
شــهبازی به پیشــبرد بهتر کارها کمک 
شــهیدان  چــون  افــرادی  می‌کــرد. 
خســرو  موحــد،  شــکری  اســماعیل 
ارژنگــی، حســن تــرک، رضا نــوروزی، 
صمد یونســی، حمید حجــه فروش و 
امیر گلی از اعضای اولیه گردان مسلم 

بودند.
عملیــات  در  پیــروزی  از  پــس 
فتح‌المبین 10 فروردین 1361 به همه 
نیروهــا مرخصــی داده شــد و چند روز 
بعــد در منطقــه دارخوین اهــواز برای 

انجام عملیات »الی بیت‌المقدس« 
خرمشــهر  آزادســازی  هــدف،  بــا 

سازماندهی شدیم.
حــالا تعــداد گردان‌هــای تیپ 27 
بیشــتر از 9 گــردان بــود و تشــکیلات 
منســجم‌تری نســبت به قبل داشت. 
در هــر عملیــات، حــرف اول و آخــر 
را واحــد اطلاعــات مــی‌زد و وظیفــه 
ســنگینی برعهده نیروهای این واحد 
بــود زیــرا کوچک‌تریــن اشــتباه در کار 
شناســایی به قیمــت از دســت دادن 
تعداد زیادی نیرو و شکست عملیات 
تمام می‌شــد؛ به همین دلیل شــهید 
محمود شــهبازی، جانشین تیپ 27 
بــه طــور همزمــان، مســئولیت واحد 
اطلاعات را هم برعهــده گرفت و کار 

شناسایی را انجام داد.
وظیفــه گردان مســلم و عمــار به 
فرماندهی محمد شهبازی، محاصره 
و تصــرف یکی از گردان‌هــای احتیاط 
کیلومتــری  عــراق در دو ســه  لشــکر 
خرمشهر بود. کار شناسایی به سختی 
انجام می‌شــد و پای رزمنــدگان تاول 
زده بــود چــون روزی 10 کیلومتــر باید 

پیاده‌روی می‌کردند.
نیروها کنــار رودخانه کارون رفتند 
احمــد  حــاج  را  حرف‌هــا  آخریــن  و 
و  »برویــد  گفــت:  و  زد  متوســلیان 
تاریخ را بســازید. شما هستید که باید 
خرمشــهر را نجــات دهید. بــه خاطر 

دین و اعتقاد و سرزمین‌تان بروید.«
از کارون کــه گذشــتیم، وقت نماز 
مغــرب بــود؛ بعــد نمــاز بــازار وداع 
بــا هــم، طلــب حلالیــت از یکدیگر و 
مناجات، گرم بود. ســپس به ســمت 
هــدف حرکــت کرده و ســردار شــهید 
علــی خوش لفظ، مســئول اطلاعات 
گــردان مســلم)ع( جلوتــر از همه به 
راه افتاد و سایر نیروها با فاصله پشت 

سرش حرکت کردند.
نزدیــک بــه 400 نفــری بودیــم و 
برای اینکــه در تاریکــی یکدیگر را گم 
نکنیم؛ با شــمردن اعــداد به هم خبر 
می‌دادیــم؛ بــه این صورت که شــهید 
خوش لفظ می‌گفت: یک، نفر بعدی 
می‌گفــت: دو و همین‌طــور تا آخرین 

نفــر ادامــه پیــدا می‌کــرد. نزدیــک به 
7 کیلومتــر راه پیمودیــم تــا در جــای 
مناســب و درســت پشــت ســر گردان 
تانک عراق مســتقر شــدیم. قرار بود 
گردان مسلم از سمت راست و گردان 
عمــار از ســمت چــپ حمله کــرده و 
گــردان عــراق را محاصــره کننــد. هر 
دو گــردان بــا ســکوت نزدیــک گردان 
احتیــاط عراق مســتقر شــدیم تا رمز 
عملیات از بی سیم اعلام شود. وقتی 
دســتور حمله صادر شــد به ســرعت 
داخــل گــردان عراقی‌هــا ریختــه و به 
کمــک نیروهای چابــک لیــدر آنها را 
غافلگیر کردیم، حتی فرصت نکردند 
تانک‌ها را روشــن کنند و همین سبب 
شــد از نزدیک به 70 تانک عراق بجز 
5-6 مورد همگی سالم به دست‌مان 

آید.
ëëچشم امید همه به حبیب بود

ســیلواری ادامه می‌دهــد: پیش از 
حرکت به مــا تعدادی کنســرو دادند 
و بیشتر رزمندگان برای اینکه بارشان 
کنســروها  جــا  همــان  شــود؛  ســبک 
کار  کنســروها  خــوردن  خوردنــد.  را 
دست‌مان داد و پس از تصرف گردان 
عــراق مســموم شــدیم تــا جایــی که 
برخی توان راه رفتن نداشــتند.همان 
موقع شهید شهبازی و همدانی پیش 
حبیــب آمــده و گفتنــد که بایــد برای 
کمــک بــه رزمنــدگان بــه دو کیلومتر 
دورتر و ایستگاه »حســینیه« در جاده 
اهواز – خرمشهر برویم چون درگیری 
امــا وقتــی وضعیــت  شــدید اســت، 
نیروهای گــردان مــا را دیدند، متحیر 

شدند.
حبیــب کــه خــودش هــم وضــع 
مساعدی نداشت، دستور را به نیروها 
ابلاغ کــرد و گفــت: »هر کــه می‌تواند 

بــرود و هــر کــه نمی‌توانــد بمانــد تــا 
نیروهای بهداری بیایند.«

نزدیــک به 90 نفــر که تا آن لحظه 
از  پیــش  نداشــتند؛  رفتــن  راه  تــوان 
آنکه حرف حبیب تمام شــود با بدن 
مجروح و پای تیر خورده حرکت کرده 

و به راه رفتند.
درگیری در جاده اهواز- خرمشهر 
و هواپیماهــای عراقــی،  بــود  شــدید 
مــدام خط نبرد را بمباران می‌کردند. 
نیروهــای تــدارکات ســوار بــر خــودرو 
تویوتــا، مهمات و مــواد غذایــی را در 
حــال حرکــت بیــن رزمنــدگان پــرت 
اگــر می‌ایســتادند؛  می‌کردنــد چــون 

عراقی‌ها خودرو را می‌زدند.
یکــی هم با تانکر بــرای رزمندگان 
آب آورده و ســرِ شــیرها را باز گذاشته 
بــود و حرکــت می‌کــرد تــا رزمندگان 

قمقمه‌هایشان را پر کنند.
سرانجام پس از مقاومتی طولانی 
بــه  موفــق  اردیبهشــت  دهــم  شــب 
بازپــس گیــری جــاده شــده و تــا روز 
سیزدهم همان جا ماندیم و با آمدن 
نیروهــای جایگزیــن بــرای ترمیم به 

عقب برگشتیم.
دوم  مرحلــه  بــرای   18 و   17 روز 
بــه  بیت‌المقــدس  الــی  عملیــات 
گرمدشت اعزام شــدیم و درگیری‌ها 
در ایــن منطقه شــدیدتر شــد؛ در این 
مرحلــه حبیــب مظاهــری، فرمانــده 
گردان مسلم بن عقیل)ع( به شدت 
مجــروح شــده و همــه فکــر کردند به 

شهادت رسیده است.
مشــهد  بیمارســتان  در  مدتــی  او 
بســتری بود تا اینکه دوباره بازگشت و 
پس از حضــور در مناطق مختلف 21 
رمضان 1361 در عملیات رمضان به 

شهادت رسید و جاویدالاثر شد.

بسمه تعالی
1361/6/23

از فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
به علیرضا موحد دانش

موضوع:
بدین‌وســیله جنابعالی به سمت فرماندهی تیپ سیدالشهدا 
منصوب می‌شوید. امید است که در سایه امام زمان)عج( و با 
رهبری امام امت خمینی کبیر و با رعایت تشکیلات، مقررات 
و ضوابط ســپاه و نیز سلســله مراتب فرماندهی بتوانید در راه 

خدمت به اسلام و مسلمین موفق باشید.
فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

جنگ تحمیلی عراق علیه ایران با مواجهه تاریخی - حماســی مردم کشــورمان از همان روزهای اول به دفاع مقدس تبدیل شــد و 
همچون واقعه عاشورا شرح ماجراهای آن در طول تاریخ طنین اندازخواهد بود.این جنگ به‌دلیل حمایت همه جانبه تسلیحاتی، 
تبلیغاتی، سیاســی و... حداقل 53 کشــور بزرگ و نفتی از طرف عراقی و سکوت و سرپوش نهادن برجنایت‌های آشکار و ضد بشری 
رژیم بعث عراق از ســوی محافل مدعی حقوق بشــر از یک طرف و تحریم همه جانبه و به راه افتادن جنگ روانی در امتداد جنگ 
تحمیلی علیه کشورمان با مشارکت پایگاه‌های خبری غربی - عربی از سوی دیگر صحنه‌ای عاشورایی را پیش آورد که گوشه گوشه 

آن مشحون از حماسه‌های تکرار نشدنی است.
با آنکه تاریخ هشــت ســاله دفاع مقدس با حماسه آفرینی‌‌های بســیاردر مقاطع مختلف همراه است، اما صحنه‌های حماسی 
روزهای شروع و پایانی آن غیر قابل توصیف و گاهی از حد باور فراتر است. صحنه درگیری در»تنگه ابو قریب« یکی از آن صحنه‌های 
حماســی و بی‌بدیل است که بسیاری از نویسندگان وهنرمندان، حتی حماســه نگاران از ترس آنکه نتوانند حق مطلب را ادا کنند 

سراغش نمی‌روند.
جواد کلاته عربی  که کار نوشــتن را با موضوعی ســخت و با‌وجود مدعیان بســیارآغاز کرده و در کتابی معتبربه شرح »نامه امام 
خمینی به گورباچف« پرداخته، با جسارتی درخور تحسین ســراغ این واقعه عاشورایی رفته و با وجود آنکه در زمان وقوع حماسه 
تنگه ابوقریب 8 ســاله بــوده برای ثبــت آن در تاریخ اقدام کرده اســت. وی برای مستند‌ســازی جزئیات واقعه با بیــش از 50 نفراز 
فرماندهان وقت لشکر۲۷، کادر فرماندهی و رزمندگان گردان عمار، کسانی از گردان تخریب و واحد اطلاعات عملیات لشکر۲۷ و 
یکی از شاهدان عینی در لشکر۷ »ولیعصر)عج(« دزفول بیش از 70 ساعت گفت‌و‌گو کرده و سه مجلس پای حرف‌های افراد دخیل 
در ماجرا در مرکز اســناد انقلاب اسلامی نشسته و بارها فیلم ۲۶ دقیقه‌ای از تنگه ابوقریب را که از تفحص شهدای این عملیات تهیه 
شــده و گویای موقعیت تنگه و نحوه شــهادت رزمندگان مظلوم گردان عمار است  دیده، آنگاه دست به قلم برده و اثری ماندگار با 

عنوان »عملیات عطش« را خلق کرده است.
جواد کلاته بعد ازنگارش کتاب‌های »بیش از چند نفر« و »مگر چشــم تو دریاســت!« در حوزه زندگینامه و خاطره و» درنگی در 
نجف«، »فرمانده لاله‌ها«، »در هیاهوی ســکوت«، »ماجرای عجیب یک جشــن تولد«در ســایرحوزه‌ها، دســت به این کار برده و 
حضور وی کنار پدید آورندگان اثر ســینمایی »ایستاده در غبار« به‌عنوان پژوهشگر، همچنین فعالیت در پست معاونت ادبیات و 

پژوهش مؤسسه مطالعاتی 27 بعثت وابسته به لشکر 27 محمد رسول الله)ص( پشتوانه غنای اسنادی و نگارشی این اثراست.
کلاته برای روایت ماجرای تنگه ابو قریب بعد از شــنیدن خاطرات نفرات حاضر درزمین واقعه، به نقل جابه‌جایی‌های گردان 
عمار - یگانی که درواقعه تنگه ابو قریب حماسه ساز شد – از حضور در منطقه پدافندی شاخ شمیران، بازگشت به تهران و دوکوهه، 
آماده‌باش بعد از شــنیدن حمله مجدد عراق به مناطق فکه وعین خوش، عزیمت به طرف محل مأموریت، معطلی پشــت پل 
نادری، اســتقرار اولیه در تلمبه خانه، درگیری با عراقی‌ها در تنگه و شرح حماســه‌هایی که به شهادت 50 نفر انجامید، می‌پردازد و به 

نقل از راویان از ماجرا تصویری عینی به دست می‌دهد.


